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بااینســؤالآغازمیکنمکهشــمابرایحضوردر
دبیرستانمحلکارتانهرروزبایدازکجابهکجابرویدو

چقدردرراههستید؟
من در رشت زندگی می کنم، ولی نکته اینجاست که هر روز 
باید از یک ســمت شهر به ســمت دیگر آن بروم و همچنین 
مســیر رسیدن به آن روســتا را هم طی کنم و بعد دوباره در 

شدآمد)ترافیک( برگردم. البته مدرســه از نظر آموزشی جزو 
ناحیة ۳ رشت محسوب می شود.

شماچهمدتاستکهدرمدرسةفعلیفعالیتمیکنید.
کاراولیةشــمادراینمدرســهچهبودوبحثماجرای

بازسازیچطورشکلگرفتواجراییشد؟
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فعالیت های بنده در دبیرســتان از پنج سال پیش )۹8ـ۹7( 
به عنوان معلم تربیت بدنی در دبیرســتان شروع شد. از لحظة 
اول ورودم به دبیرســتان كه به عنوان معلم وارد محوطه شدم 
و شــرایط بد مدرسه را دیدم، انگیزة بازسازی آن در من ایجاد 
شد. شروع به جمع آوری اطلاعات کردم. چون مدیر دبیرستان 
ســال های آخر خدمتش را می گذرانــد، به این فکر افتادم كه 
برای تسلط بیشتر بر امور بازسازی، در امتحان مدیریت و بقیة 

مراحل آن شرکت كنم.

بازسازیاینمدرسهچطوراتفاقافتادوچهکسانیدر
اینزمینهبهشماکمککردندویاریرساندند؟

بازسازی دبیرستان طی دو مرحله پیش رفت. 
مرحلة اول که تقریباً سال اول مدیریتم بود، 

با مکاتبات اداری )آموزش وپرورش ناحیه 
و نوســازی و فرمانداری( گذشــت. در 
این مکاتبات متوجه شــدم دبیرستان 
در فهرســت مدرسه های تخریبی قرار 
دارد، ولی تقریباً در انتهای فهرســت 
اســت و با توجه به اینکه مدرسه دایر 
بود و دانش آمــوزان و دبیران در حال 
فعالیــت بودند، بــرای ایجاد محیطی 
آرام و پاکیزه و فعالیت مطلوب تر باید 

اقداماتی صورت می گرفت.
در این مســیر، کارهای اولیه را آغاز 
کردیم. بعد از شــروع فعالیت، اولیای 
هیئت امنای  اعضــای  دانش آمــوزان، 
مســجد محل، پایگاه بســیج و اهالی 
محل، به خصوص افــرادی که قبلًا از 
این مدرسه فارغ التحصیل شده بودند 
و شغل و وضعیت مالی خوبی داشتند، 

این کار را به نتیجه رساندیم.

ازآنجاکهاینمدرســهروســتاییاست،ظاهراًشما
مسئولیتهایمتعددیراتجربهکردهاید،ازجملهاینکه
بهعنوانمشــاوربهبچههاوخانوادههایآنانهمیاری
میرساندیدوهنوزهماینکارراانجاممیدهید.دراین

بارهکمیبرایمابفرمایید.
به  اکثر مدرسه های روستایی، به دلیل جمعیت آماری پایین، 
معاون و مشاور تعلق نمی گیرد. به همین دلیل مدیر باید همة 
مسئولیت ها را پذیرا باشــد. در دنیای امروز، در سبک زندگی 
افراد تغییراتی ایجاد شده كه دامن گیر دانش آموزان روستایی 
هم شــده اســت )جدایی والدین و اختلاف والدین( و عواقب 
روحی و روانی آن، به خصوص در این دورة سنی، آن ها 
را هم درگیر می کند. بنابراین احســاس کردم 
برای کاهش این نگرانی ها و دغدغه ها لازم 
است به بچه ها و خانواده های آنان مشاوره 

بدهم.

اگرایناتفاقصورتنمیگرفت
ومدرســهتعطیلمیشد،احتمالًا
معضلاتی چه با آنجا دانشآموزان

روبهرومیشدند؟
دانش آموزانی در دبیرستان دستغیب 
در حال تحصیل هستند که برای آمدن 
به مدرســه و رفتن به خانه ساعت ها 
پیاده روی می کنند و گاه باید مســیر 
خطرناکی را پشت ســر بگذارند. این 
بچه ها سرشار از انگیزه هستند. اولین 
گروهی که بعد از بسته شــدن مدرسه 
دانش آموزان  همین  می دیدند،  آسیب 
بودند کــه وضعیت مالــی خوبی هم 
نداشتند و به اجبار باید ترک تحصیل 
می کردند. در چنین شــرایطی، بچه ها 

در دنیای امروز، در سبک 
زندگی افراد تغییراتی ایجاد 

شده كه دامن گیر دانش آموزان 
روستایی هم شده است 

)جدایی والدین و اختلاف 
والدین( و عواقب روحی و 

روانی آن، به خصوص در این 
دورۀ سنی، آن ها را هم درگیر 

می کند. بنابراین احساس کردم 
برای کاهش این نگرانی ها و 

دغدغه ها لازم است 
به بچه ها و خانواده های 

آنان مشاوره بدهم
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باید به مدرســة دیگری می رفتند که به خاطر دوری مسافت، 
هزینه های بیشــتری بــه خانواده های آنان تحمیل می شــد. 
نزدیک ترین دبیرستان دورة اول دخترانه در داخل شهر، با این 

بچه ها سه کیلومتر فاصله دارد.

پسازبازســازیمدرسه،اینفعالیتخیرخواهانهدر
سطحهمانروستاومنطقهودیگرمدرسههاوهمکاران

شماچهبازتابهاییداشت؟
بعد از بازسازی مدرسه، گزارشی از روند کار تهیه و ارائه کردم، 
با هــدف تأثیر در همکاران دیگر و برای اینكه بدانند مدیریت 
فقط یك ابلاغ و قرارگرفتن در اتاق دربســته و گزارش گیری 
نیســت. مدیر اول باید برای جامعة در اختیارش رهبر باشــد. 
گزارش و قطعه فیلم در جلســة معاونان اداره ارائه شد. بعد از 
به نمایش گذاشــتن فیلم گزارش، رئیس جلســه به من گفت: 
»خانم یحیی پور، من در جلســات بسیاری حضور داشته ام. در 
اغلب جلسات، افراد گاهی با گوشی های خود سرگرم هستند 
یا با هم صحبت می کنند، اما در طول این جلســه همه سرتاپا 

شنونده بودند و گوش می کردند.«
 بعد از ارائة گــزارش، برای اینکه این فرهنگ بین همکاران 
دیگر اشاعه پیدا کند، فیلم تهیه شده در کانال ناحیه بارگذاری 
شد. چند روز بعد، همکارانی با من تماس گرفتند و خواستند 
دربارة نحوة بازســازی و جذب خیرین توضیحات بیشتری به 
آن هــا بدم تا آن ها نیز اقداماتی برای مدرســه های خود انجام 
بدهند. خوشــبختانه تا الان ســه مدرســه موفق به بازسازی 
شده اند و یک گروه از خیرین مدرسه ساز بانوان هم توسط امور 

بانوان نوساری مدارس شروع به فعالیت کرده است.

درحالحاضردانشآموزانروستاووالدینآنهانسبت  
بهشماوفعالیتهایتانچهاحساسیدارند؟
خوشبختانه بسیار به من اعتماد و لطف دارند. 

در خیلی از زمینه ها با من صحبت می کنند. 
در بسیاری از برنامه های اردویی و آموزشی 
و جشــنواره ها که برای مدرسه تنظیم 
می کنم، مشارکت فعال دارند. جالب است 
که گاهی به مدرسه مراجعه می کنند و 
فقط یک هدف دارند. غالباً می پرســند: 
خانم مدیر مدرســه مشکلی ندارد؟ اگر 
کمکی لازم دارید ما هستیم. خانم مدیر 
شما نگران چیزی نباشید، فقط بفرمایید 

ما چه کار کنیم.

 باتوجهبهتجربههایارزشمندی
کهدربحثفعالیتهایآموزشــی
طول در مشــاورهای و مدیریتی
ســالهایخدمتداشتهاید،لطفاً
مجله ارزشــمند مخاطبان برای
بفرماییداگرکســیالزاماًعنوان
مشــاوررادرفعالیتآموزشــی
نداشتهباشــد،چطورمیتوانددر

اینزمینهبهخانوادههــا،دانشآموزانوحتیهمکاران
خودخدماتمشاورهایمناسببدهد؟

همة ما به یقین در طول زندگی خود تجربه های بسیاری داشته ایم 
و گاه برای حل بعضی از مســائل به مشاور متخصص نیاز نیست. 
همین اندازه که بتوانیم شــنوندة خوبی باشــیم، کلی از مسیر 
آرامش بخش را گذرانده ایم. البته بعضی از مسائل به قرارگرفتن در 
گروه سنی خاصی مثل نوجوانی مربوط است که در این گونه مواقع 
از روان شناس و مشاور دعوت می کنم تا برای والدین و دانش آموزان 
یک جلسة کارگاهی برگزار کنیم. در بعضی مواقع که مشکل خاص 
و اساسی هم وجود داشته باشد، مخاطب را به درمانگاه )كلینیك( 
آســیب های اجتماعی معرفی و كار را پیگیری می کنم. 
به طور مثــال، دانش آموزی را که به دلیل جدایی 
پدر و مادر با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی 
می کرد و دچار آســیب خاصی شــده و از 
زندگی ناامید شده بود، همراه پدربزرگ و 
مادربزرگ به مرکز مشاوره هدایت کردیم. 
آنان بعد از پایان دورة مشــاوره، به دلیل 
همراهی و گرفتن نتیجــة مطلوب، به 
مدرسه آمدند و تشکر کردند. این وظیفة 
ماست که حواسمان به مسائل روحی و 

روانی بچه ها باشد.

ایندبیرستانپیشازآنکهشما
آنرابازســازیکنید،چهتعداد
دانشآموزداشتودرحالحاضر
چهتعداددانشآموزدراینمدرسه

تحصیلمیکنند؟
به عنــوان  را  مدرســه  کــه  روزی 
مدیر تحویل گرفتم، دبیرســتان ۱۲ 
دانش آموز داشــت. الان این تعداد به 
43 نفر رســیده اســت. قبلًا بعضی از 

همۀ ما به یقین در طول 
زندگی خود تجربه های 

بسیاری داشته ایم و گاه 
برای حل بعضی از مسائل 

به مشاور متخصص نیاز 
نیست. همین اندازه که 
بتوانیم شنوندۀ خوبی 

باشیم، کلی از مسیر 
آرامش بخش را گذرانده ایم
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خانواده هایی که وضعیت مالی بهتری داشتند، سعی می کردند 
دانش آموزان را به شــهر ببرند. الان این ماجرا برعکس شــده 
اســت. امروز دانش آموزانی دارم که از شهر به روستا و مدرسة 

ما می آیند.

 شنیدهایمبرایبچههایمدرسهکتابخانهایراهاندازی
کردهاید.حتیدرآنجاکتابهاییبهزبانانگلیســیهم
برایآنانتدارکدیدهاید.لطفاًبهچگونگیراهاندازیاین

کتابخانهاشارهبفرمایید.
در جریان بازســازی به نیازمندی های آموزشــی هم توجه 
داشتم. به طور مثال، لوازم آزمایشگاه و کتابخانه و یک مجموعه 
ابزار برای فعالیت های جانبی مثل پرورش گل و گیاه، به دلیل 

زیست بوم مدرسه )روستایی بودن( تدارک دیدیم.
به طور کلی، دبیرستان اصلًا کتاب و کتابخانه نداشت. با یکی 
از دوستانم دربارة اختصاص فضایی به کتابخانه و تهیة کمدی 
برای کتابخانه صحبت کردم. ایشان کمدی برای کتابخانه فراهم 
کرد. در این زمان با گروهی مردم نهاد تحت عنوان شورای کتاب 
آشنا شدم و جریان وضعیت مدرسه و فعال کردن کتابخانه  در 
آن را با آن ها در میان گذاشتم. آن ها لطف کردند در دو مرحله 

یك مجموعه کتاب به دبیرستان فرستادند.
تابستان ســال 1400 بود. دانش آموزان و اولیای آن ها برای 
پاک سازی و چیدمان و فهرست كردن کتاب ها در کتابخانه به 
مدرسه آمدند و کمک کردند. چون در آن زمان همچنان کرونا 
بیداد می کرد، تصمیم گرفتیم کتابخانه را به شکل برخط فعال 
کنیم. در برنامة شاد گروهی با عنوان گروه کتابخانة دبیرستان 
شهید دستغیب راه انداختیم و فهرست کتاب های کتابخانه را 
در آنجا بارگــذاری کردیم. هفته ای یک روز برای امانت گرفتن 
کتاب از کتابخانه مراجعة حضوری داشــتیم. بچه ها کتاب ها را 
می خواندند و با صدای خودشــان خلاصــه ای از آن را به گروه 
ارســال می کردند. در این بین یک مجموعه کتاب داستان به 
زبان انگلیســی برای کتابخانه تهیه و دانش آموزان را تشــویق 

کردم این کتاب ها را به زبان انگلیسی بخوانند. اول به خواندن 
تمایلی نداشتند، چون در تلفظ مشکل داشتند. به آن ها آموزش 
دادیم تا از طریق گوش دادن تلفظ ها را یاد بگیرند. در این مسیر 
دخترم آروشــا که دانش آموز دورة ابتدایی بود و زبانش هم 
خوب بود، کمکم کرد. او با خواندن کتاب های دوزبانه به بچه ها 
اعتمادبه نفــس داد و کتابخانه به این ترتیب فعالیت خودش را 
شــروع كرد و ادامه داد. در تکمیل کتاب ها با مؤسسة خیریة 
»مهر گیتی« آشنا شدم و فهرســتی از کتاب های موردعلاقة 
دانش آموزان را تقدیم این بزرگواران کردم. مؤسسه آن کتاب ها 

را به مدرسه اهدا کرد.

شنیدهایمشــمابرایبازســازیاینمدرسهاشک
ریختهایدوگریســتهاید.آنزماندرچهموقعیتیقرار

داشتید؟
برای آسفالت حیاط مدرسه خیلی نامه نگاری و دوندگی کرده 
بودم. در نهایت هم به واســطة یکی از آشنایان مجوز آسفالت 
حیاط را گرفتیم. آن ســال فرمانداری فقــط پنج مجوز برای 
آســفالت مدرســه های آن ناحیه صادر کرده بود و ما آخرین 
مدرســه بودیم. وقتی صبح آن روز به طرف مدرســه می رفتم، 
متوجه شدم دبســتان کناری ما در حال آسفالت شدن است. 
ظاهراً آنچه ســهمیة مدرســه ما بوده، در آنجا در حال انجام 
بود. با اینکه به پیمانکار گفتم این ســهمیة مدرسه ما بوده و 
من کلی پیگیری کردم، اما ... خلاصه با تمام خســتگی بغض 
کردم و گریستم. دوباره پیگیر شدم تا سرانجام نتیجه گرفتم و 
مسئولان متوجه شدند خطا کرده اند. وقتی آسفالت کامل شد 
و چاله چوله های جلوی مدرسه و حیاط برطرف شدند، این بار 
از خوش حالی گریستم، چرا که دیگر شاگردانم در زمان باران، 
آب وارد کفش هایشان نمی شد و با پا و جوراب خیس به کلاس 

نمی رفتند.

 امروزکهبهدیوارایندبیرســتانتکیهمیدهید،چه
احساسیدارید؟

خیلــی خوش حالم کــه باعث آرامش و شــادی دخترانی 
شــده ام که اوج تفریــح و بودن در محیــط اجتماعی آن ها 
فقط همین مدرســه اســت؛ مدرســه ای که تمیز و مرتب 
اســت. خوش حالم از این حیث که باعث شــده ام نگرانی را 
از چشــمان والدینی که با فشار روانی و اضطراب به مدرسه 
می آمدند تا فرزندان خود را ببینند گرفته  و به آن ها آرامش 
داده ایم. گاهی می ترســیدند که به مدرســه بیایند و با این 
خبر روبه رو شــوند که دیگر امــکان تحصیل برای دختران 
آن ها وجود نــدارد. امروز خدا را شــاکرم و خوش حالم که 
همکارانم برای آمدن به مدرســة دســتغیب بــا هم رقابت 
دارنــد و در اینجا با آرامش، هر آنچــه را در توان دارند، به 
دانش آموزانم انتقال می دهند. سپاســگزار خدایی هستم که 
امــروز ما را مورد اعتماد و حمایت دانش آموزان، اولیا، مردم 
محل و همکارانم قرار داده اســت. همچنین، از نشریة رشد 

مشاور هم صمیمانه سپاسگزارم.

 سربلندیوسعادتروزافزونبرایشماآرزومندیم.
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